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سلام
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:در قرآن« مهدی » حضرتِ 
1399ماه تیر ـ بیستمجلسه 
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داستانِ ادامه 

:«رقیم و کهفِاصحاب»

«سوره کهف 26تا 9: در آیات» 



6

(9/کهف)اًعَجَبآياتِنا مِنْکانُوا الرَّقیمِوَالْكَهْفِ أَصْحابَأَنَّ حَسِبْتَ أَمْ 

:فَقالُواالْكَهْفِ إِلَىالْفِتْیَةُأَوَى إِذْ

(10/فکه)رَشَداًناأَمْرِلَنا مِنْهَیِّئْوَ رَحْمَةً كَلَدُنْ؛ آتِنا مِنْ نارَبَّ

(11/کهف)سِنینَ عَدَداًالْكَهْفِفِي هِمْآذانِعَلَى فَضَرَبْنا

(12/کهف)اً أَمَدلَبِثُوالِما أَحْصىالْحِزْبَیْنِ أَيُّلِنَعْلَمَهُمْبَعَثْنَاثُمَّ



7

بِالْحَقِّ  هُمْنَبَأَعَلَیْكَنَقُصُّنَحْنُ

هِمْبِرَبِّآمَنُوا فِتْیَةٌ إِنَّهُمْ
(13/کهف.... )

...آوردند ایمان به خدایشان جوانانى بودند که آنان گوئيممىتو به حق به ما خبرشان را 
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بودند؟« فتیه » چرا اصحاب رقیم 



9

«، رهمفکرفیقِ، فتوّتأهلِجوانمرد، » :یعنی« فِتْیَةٌ »

: یعنی« لا فَتی إلاّ عَلیٌ» 

.ستنيصلوات الله عليههيچ جوانمردی مثل أميرالمؤمنين

« صلی الله عليه و آلهرسول أکرمایشان باهمفکری» زیرا 

.بود« دائمیو مؤمنانهِهمفکری» 



10

:فرمودندصلوات الله عليهامام صادق 

کهولاًأما علمتَ أنّ أصحاب الکهف کانوا کُلُهم 

(ذیل آیه/انمجمع البي).بإیمانهم« فِتْیَةٌ »فسمّاهم اللهُ 

آیا نمی دانی که اصحاب کهف همگی سالخورده بودند، اما 

.، آنان را جوان ناميد«همدلی مؤمنانة آنان» خداوند به خاطر 



11

هم را عليه السلام« حضرت یوشع » ، قرآن

،عليه السلامزیرا برای حضرت موسی ناميده « فتي» 

:بود« همراهو رفیقی همفکر » همواره 

(60/کهف).... هُلِفَتَاوَ إِذْ قَالَ مُوسَى 



12

،«تبعیتو اطاعتو شدت همراهی» شاید به خاطر همين 

:می نامد« فِتْیَة »را هم « کنیزان جوان» قرآن، 

همسرى بگيرد را به مؤمن پاکدامن زنان تواند نمىکه از شما و هر که 

:( ....ازدواج کند)تحت ولایت شما هستندکه جوانسالِ مؤمنی با دختران پس 

ناتِ  مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکحَِ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِوَ 

(25/اءنس..... )الْمُؤْمِناتِ كُمُ فَتَیاتِما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْفَمِنْ 



13

می دهد،« هشدار » هم (خصوصا مادرها)قرآن، به والدین 

را« مشتاق ازدواجو حرف شنوو مطیع» تا مبادا دخترانِ 

:منع کنند« ازدواج» دادن در مجالس، از « پُز » به خاطر 

حَصُّناًتَإِنْ أَرَدْنَالْبِغاءِ عَلَى كُمْفَتَیاتِتُكْرِهُوا لا وَ .... 

لَّهَ منِْ بعَدِْ إِکْراههِنَِّ غفَُورٌ رحَيمٌ وَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِتَبْتَغُوا  (33/نور)منَْ یکُْرهِهْنَُّ فَإنَِّ ال



:5« آیة»ادامه 
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هِمْبِرَبِّآمنَُوا فِتْیَةٌ إِنَّهُمْبِالْحَقِّ  هُمْنَبَأَعَلَیْكَنَقُصُّنَحْنُ

(13/کهف)هُدىًهُمْ زِدْناوَ

.ودیمافزهدایتشان ما بر و آوردندایمان به خدایشان آنان جوانانى بودند که : کنيمحکایت مىدرست ما خبرشان را بر تو 
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؟«چگونه » هدايت افزايشِ 

چیست؟« ايمان » افزايش « عاملِ» 



17

ؤْمِنينَ قُلُوبِ الْمُفیالسَّكینَةَهُوَ الَّذی أَنْزَلَ 

إيمانِهِمْمَعَ إيماناًلِیَزْدادُوا
لَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ  ليماً حکَيماًوَ لِ لَّهُ عَ (4/فتح)کانَ ال

فرو می آورد« آرامش» مؤمنان، در دلهاى اوست آن که 
.حکيم استخداست و خدا همواره داناى مالِ آسمانها و زمين و سپاه بیفزایندرا به ایمان آنان؛ « ایمان خاصى» تا 
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،«ايمانافزايشِ» تا با 

:مؤمن زياد شود« توکّلِ » 
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إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  

اناًإيمزادَتْهُمْ هُآياتُعَلَیْهِمْ تُلِیَتْ إِذا وَ 

(2/انفال)يَتَوَکَّلُونَرَبِّهِمْ عَلىوَ 

و چون آیاتبلرزد شود دلهایشان تا یادِ خداوند مطرح که آنانند مؤمنان 
.کنندخود توکل مىخدای بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بيفزاید و بر او 
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،«توکّلو ايمان» مؤمن با إحرازِ 

:درها مي شو« شیطان» از سلطة 
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اآمَنُوعَلَى الَّذينَ سُلْطانٌلَهُ إنَِّهُ لَیْسَ 

(99/نحل)يَتَوَکَّلُونَرَبِّهِمْعَلىوَ 

.ندارد« ى تسلّط» کنند، هيچ مىزیرا او بر أهل ایمان که به خدایشان توکّل 

«  خداوند توکّل به » با پس مؤمنين، 

:رهایی پيدا می کنند« شيطان سلطنتِ » از 



22

؟«شیطان » خروج از سلطة « ثمرة» 



23

رهایی از سلطة شيطان،  

:می رساند« مخلَصین» انسان را به مقام 

(82)أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْفَبِعِزَّتِكَ قالَ 

(83/ص)الْمُخْلَصینَمِنْهُمُ كَ عِبادَإِلاَّ 

.راتو مگر بندگان خالص* کنم همه را گمراه مىسوگند که به عزتت : گفت



24

؟«هدايت » زياد شدن « ثمرة» 

(13/کهف)ًهُدىهُمْ زِدْناوَ.... 
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،اوّلیههدایتِانسان، با پذیرشِ

:می شود« تقوا» و لایق دریافتِ هدایتِ ویژهمستحقِ 

اهْتَدَوْاوَ الَّذينَ 

(17/محمد)هُمْتَقْواهُمْ آتاوَ هُدىً هُمْزادَ

.وا می دهدبه آنان تقو هدایتشان را می افزاید (خدا)را پذیرفتند، هدایت و آنانکه 



:ششم« آیة»
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هِمْقُلُوبِعَلىنا رَبَطْوَ
قَدْ نَدعُْواَ منِْ دوُنِهِ إلِهاً لنَْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ رَبُّنا : فَقالُواقامُوا إِذْ  (14/کهف)قلُنْا إِذاً شطَطَاً لَ

.میکپارچه کردی(هم)راقلبهایشان (پس از افزایش هدایتشان،)و 
دند،رسي« موحّدانهو پیوند مؤمنانه» آنها به یك 

.ودندنب« شاخص» (با اینکه از اقشار مختلف بودند اما)«هيچکدامشان» لذا



28

:شاخصة اصحابِ کهف این بود که« مهمترين »پس 

،هدایتِ ویژه، ایمان خاص، توکّل، إهتداء،ایمان: با

ردک« مخلَص» ، خدا آنها را«شیطانسلطة»و رهایی از

را کنار گذاشتند« خودخواهي» زیرا 
.دشدن« يكپارچه» و با هم « ذوب» ،«حقّ طلبی» و در 
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:یعنی چه« ربط »



30

:یعنی(رُباط، رابط، مربوط)«ربط »

.دنانبم« ثابت» با هم دو یا چند چيزِ تا«محکم کردنِ» 

:یعنی« ربطنا» پس 

کردیم« يكپارچهومحكم» آنان را « قلب»

.باشند« قدمثابت» بتوانند« قلبشانتثبیتِ» تا با 



31

،«رقیم اصحاب»

،شدند« ربطنا» لایقِ بودند که «گروهی» اولين 

هم،« ظهور»منتظرِ « کهفِاصحاب 313» و 

دبرسن« لیاقتيوقابلیت» باید به چنين 

.بشوند« قدمثابت» بتوانند« قلبشانتثبیتِ» تا با 



32

:هاشدنِ قلب« يكپارچه » دومین 



33

:نفر را یکپارچه کرد« 313» هم آن « بدر » خداوند، در جنگ 

ماءً مِنَ السَّماءِ یُنَزِّلُ عَلَيْکُمْ وَ یُغَشِّيکُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ إِذْ 

یُذْهِبَ عَنْکمُْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ   ِ بِهلِیُطَهِّرَکُمْ 

أَقْدامَ  الْبِهِ يُثَبِّتَوَ كُمْقُلُوبِعَلىلِیَرْبِطَوَ 
(11/انفال)

د آورد،فروو از آسمان بارانى بر شما کرد بر شما مسلط بخش از نزدِ خود چُرتی آرامش(خدا)وقتى (یاد کن)
. سازداستوار با آنو گامهایتان را کند را محکم قلوبتان شيطان را از شما بزداید و وساوس و تا پاکتان کند 
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:قّشرط ظهور تمامِ ح« يكپارچگي » 
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آمَنُوا؛یا أَیُّهَا الَّذینَ 

لَّهَ الاتَّقُوا وَرابِطُواوَصابِرُواوَاصْبِرُوا

(200/آل عمران)تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْ

لی وزمينة همدو به صبر دعوت کنيد و أهل ایمان؛ صبور باشيد اى 
.شویدر رستگاکنيد تا اینکه و از خدا پروا یکپارچگی را فراهم آورید 



36

؟بود« کاري » پاداش چه « ربطنا» 

هِمْقُلُوبِعَلىنا رَبَطْوَ
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هِمْقُلُوبِعَلىنا رَبَطْوَ

:  قالُوافَقامُوا إِذْ 

(14/کهف.... )الْأَرْضِ وَ السَّماواتِرَبُّنا رَبُّ

: گفتندو قيام کردند ( در اعتراض به شرک و کفر حاکم)وقتیمحکم کردیم ( با هم)را و قلبهایشان 

ایمجز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند که در این صورت قطعا ناصواب گفتهاست، آسمانها و زمين خدای ما، همان خدای 



38

آنان براي چه بود؟« قیام » 
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آن چند نفر اندک، « قیام»سوره کهف، 14طبق این آیة 
،(اختناقووحشتو پُر از ترسناکو تاریکدر آن فضایِ )

مردم،« عقولِو فطرت ها  بیداري»: فقط برای

،«کفرو شرك»و مبارزه با « توحیدپرچم» و إقامة 

:باید تمامش کندولی أمر خدای بود که « أمر»و آماده سازی 

(10/فکه)رَشَداً« ناأَمْرِ» مِنْلَنا هَیِّئْوَ رَحْمَةًكَلَدُنْ؛ آتِنا مِنْ نارَبَّ



:6« آیة»ادامة 
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ضِ  رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْرَبُّنا : فَقالُواقامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ رَبَطْنا عَلىوَ 

إِلهاًـهِدُونِمِنْ نَدْعُوَا لَنْ

(14/کهف)شَطَطاً إِذاً قُلْنالَقَدْ 

.ایمگفتهنادرست قطعا آنصورت در نمی خوانيم زیرا هرگز ما معبودى غير از او را 



42

؟يعني چه« شطط » 



43

:یعنی« شط »

«  حقاز رويگرداني» 

«ثابتأمـريازجدائي » 
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آنها؟« کلام » اوج 



45

إِلهاًـهِدُونِمِنْ نَدْعُوَا لَنْ
(14/کهف)شَطَطاًإِذاًقُلْنالَقَدْ 

« نمي خوانیمغير او راهرگز» : آنها گفتند

:«نمي کنیمبندگيهرگز غير او را» : نگفتند



46

:کهباید این باشد« الهيکهفِ اصحابِ » باور 

، «خواندن غیر خدا» حتی 
«.نیستعقل و حق است و مجاز خلافِ» 

«یکتاپرستیو اوج خداباوری» و این 
.است« دعوت تمام أنبياء الهی عصارة» و 



47

:سئوال



48

هِمْقُلُوبِعَلىنا رَبَطْوَ

:  قالُوافَقامُوا إِذْ 
الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِرَبُّنا رَبُّ

(14/کهف)شَطَطاً إِذاً قُلْنالَقَدْ إِلهاًـهِدُونِمِنْ نَدْعُوَا لَنْ

گفتند؟« کی » آنها این مطالب را به 



:هفتم« آیة»
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:يدآیه زیر را شما پيدا کنمخاطبلطفا ترجمه و 

آلِهَةً قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ هؤُلاءِ 

بَیِّنٍ بِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ يَأْتُونَ لالَوْ 

عَلَى اللَّهِ کَذِباً افْتَرىأَظْلَمُ مِمَّنِ فَمَنْ 
(15/کهف)



51



:خدایا

را به ما عطا فرما«قرآنظرائففهمِ» 

و ما را از غفلت و جهالت و خودخواهی حفظ کن

حجتت سهیمآخرین ر زمینه سازی ظهورِ دتا 

.افتخار حضور داشته باشيمرکابشدر و 




